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 62/1/1046تاریخ پذیرش:             11/9/1041تاریخ دریافت: 

 چکیده
اثر وحشی بافقی بر اساس نظریة « ومنظورناظر »پژوهش حاضر به بررسی عنصر روایت در منظومة عاشقانه 

کند. از می پردازد و تحلیل ساختاری چگونگی ارتباط مابین عناصر این اثر را بررسی می« تزوتان تودوروف»
رفت و هم چنین بررسی پیرنگ، راوی و زوایای سیر خطی داستان. البته غیر از موارد جمله دریافتن گزاره و پی
شود. بنابراین با توجه به پیدایش مکاتب نقد ادبی که باب حتوای اثر نیز بررسی میذکر شده فکر و اندیشه م

های عاشقانه فارسی به عنوان آثار های زبان فارسی گشوده است و هم چنین جایگاه منظومهای در پژوهشتازه
و بررسی آنها از جنبه اند های این زبان و ادبیات بودهبرجسته ازآغاز پیدایش تاکنون، حامل بسیاری از ویژگی
ای به استخراج تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-روایی قابل تأمّل است. این پژوهش به صورت توصیفی

                                                 

1 . Lsharare62@yahoo.com. 
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تعادل دیده رفت وگزاره که گاه در بین آنها تعادل و عدمهای روایی در این اثر پرداخته است. وجود هشت پیجنبه
سازی برای ادامه روایت، شیوه های علیت و علیترسند، جنبهل نهایی نمیها به تعادرفتشود و اینکه پیمی

ها با توجه به دو عنصر عاشق و معشوق و موانع موجود برای رسیدن آنها به هم و موادگزاره پردازش شخصیت
 از ی،روایت هیچ که گرفت نتیجه چنین توانمی هم، روی های این پژوهش است. برساز در روایت و... از یافته

 و الگوها توانمی بسادگی و نیست تهی ساختاری مختصات از فرهنگی، و زبان هر از و مبتذل، تا شاهکار
 اجرا کرد. داستانی هر روی بر را ساختارگرایان دیدگاههای

 : روایت ، ناظر ومنظور، وحشی بافقی، تودوروف.هاکلید واژه
 
 
 .مقدمه:1
 . بیان مساله1-1
های اصیل ادب فارسی به حیات خود ادب غنایی شعر فارسی تا امروز هم چنان به عنوان یکی از عرصه 

آوران ادب فارسی با آفرینش آثار هنری، آثاری پرمایه ای که تعدادی از نامادامه داده است، عرصه
ایی بحث های شاخص ادب غناند. یکی از مؤلفهوگرانسنگ بر هویت فرهنگی این سرزمین افزوده

های غنایی بعضی از خصوصیات دراماتیک را دارا هستند مانند اینکه مثنوی»روایتگری منظوم است. 
شود که گویی ای دقیق و ظریف انجام میها و اشخاص به گونهروایی و طولانی هستند وتوصیف صحنه

حتوا به ژانر غنایی های عاشقانه از لحاظ مها حاکم است، منظومهپردازی و شخصیت درام بر آنصحنه
(. این مهم از آغاز پیدایش تا قرن چهاردهم بسیاری از شاعران مطرح 19: 1131)پارساپور، « تعلق دارند

شود. از آنجایی که ادب غنایی با سرودن بخش بزرگی از آثارادبی زبان فارسی در این زمینه را شامل می
گشوده شناسانهه در این حوزه نقدهای روایتو روایت با هم ارتباط دوسویه دارند، چند سالی است ک

 اند.های منظوم وعاشقانه فارسی از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفتهشده وبرخی از داستان
تر و تواند در شناخت عمیقهای جدید میهای منظوم کهن بر اساس نظریهتحلیل و بازخوانی روایت

ها ها و چگونگی آندر زندگی روزمره به ندرت به روایتبیشتر این آثار مؤثر و کارساز باشد. انسان 
زندگی ما به »پندارد: ( می1930هاست. پیتربروکس)اندیشد در حالی که زندگی غرق این روایتمی
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شان در داستان کنیم، که همههایی که نقل میها درهم تنیده است، با داستانناپذیر با روایتطرز پایان
شوند ... و ما غرق در روایت کنیم باز پرداخته میخود روایت میزندگی خودمان که برای 

 (.62: 1134آسابرگر،«)هستیم
پردازانی چون: که نظریهشناسی استیکی از مباحث نسبتا نوین در ادبیات جهان بحث روایت بنابراین

اند چنانکه اگر و... به بررسی آن پرداخته2، ژرار ژنت 0،تزوتان تودوروف1، رولان بارت6ولادیمیرپراب
های ادبی پیش بنگریم، مدخلی با این عنوان وجود نداشته است در حالی که ی فرهنگبه دو سه دهه
شناسی به عنوان یکی از اصطلاحات برجسته و بارز نقد ادبی پذیرفته شده و بحث و تحلیل امروزه روایت

( نظریه 1919تودوروف ) تزوتان رود.ادبی دنیای امروز به شمار میشناسانه جز مباحث مهم نقدروایت
شناسی بنا نهاد و روایت را از دید نحوی مورد بررسی قرار داد. تودوروف با استفاده خود را بر پایه زبان

از سنت دستوری به عنوان منبع امکانات ساختاری، ابتدا سه جنبه کلی  متن روایت جنبه معنایی، کلامی 
: 1139پردازد)تودوروف،روایت میمیان این سه، بیشتر به جنبه نحوی کند و ازو نحوی، را از هم جدا می

دهنده هر اثر ادبی )گزاره روایی( و (؛ زیرا به واسطه نحو روایت است که کوچکترین اجزای شکل11
مند به عنوان روایت دخیل هستند، تعیین و گیری کلّ نظامها( که در شکلرفتها )پیمناسبات مابین آن

 کنند.                        ردند و قابلیت تحلیل و بررسی پیدا میگمشخص می
شناسی مورد ها از دیدگاه روایتهای منظوم عاشقانه کمتر از سایر روایتبا توجّه به این که در داستان

اثر وحشی بافقی به عنوان  ناظر و منظوراند، در این تحقیق سعی برآن است منظومه بررسی قرار گرفته
نمودی از ادب غنایی  که از سرآغاز ادب دری قرن چهارم تا غروب ادب سنتی یعنی عصر قاجار حامل 

نوان اند و همچنین به عشناسی اندیشه و هنر ایرانیبسیاری از تحولات هنری، زبانی، فرهنگی و زیبایی
 ا نوع ادبی غالب امروز ادبیات یعنی داستان دارند،ترین قرابت و تجانس را بآثار داستانی منظوم، نزدیک

یی های غناشناسی تودوروف تحلیل شود تا از طرفی درونمایه کلی از خصایص منظومهاز منظر روایت
باق آن شناسی میزان انطباق وعدم انطرا بتوانیم دریابیم و از سوی دیگر با استفاده از این نظریه در روایت

 ان غنایی فارسی را بررسی خواهد شد.نظریه را با این داست
                                                 

2  Propp  Vladimir 
3Roland Barthes  
4 Todorov Tzvetan 
5 Genette Gerard 
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 .سوالات تحقیق:1-6
 تا چه حدی است؟ناظرو منظور ی عاشقانه ی روایت تودوروف در تحلیل منظومهمیزان انطباق نظریه-1
 های ساختاری این منظومه قابل استفاده است؟آیا نظریة تودوروف در بررسی دقیق سازه-6
 ی پژوهش.پیشینه6

حشی وناظر و منظور با بررسی به عمل آمده تاکنون پژوهش مستقلی در زمینه بررسی روایت در منظومه 
بافقی براساس نظریه تزوتان تودوروف صورت نگرفته است ولی این موارد تا حدودی مرتبط با موضوع 

ودوروف مورد ای داستان خواجه نعمان را براساس نظریة روایت ت( در مقاله1193نیا )هستند. صفایی
ته ها شکل گرفبه لحاظ ساختار زبانی، این داستان برمحور کنش»گوید: بررسی قرار داده است و می

فرعی را  رفتاند که دو پیرفت اصلی در ابتدا و انتهای روایت قرار گرفتهاست. از دیدگاه نحوی؛ دو پی
نامه بر اساس الگوی یل ساختار بختیارای به تحلنامه( در پایان1193سنچولی )«. انددر خود جای داده

های رفت دارد و از گزارهتزوتان تودوروف پرداخته است که این داستان ده حکایت، و دوازده پی
ها را به خود اختصاص داده است. شکری شماری شکل گرفته که وجه اخباری بیشترین درصد گزارهبی

تحلیل کرده و « ه را براساس نمود نحوی روایتداستان شیروگاو کلیله و دمن»ای ( در مقاله1193)
 ایهای درونهای که در خود داستاندهد که نویسنده از چندین داستان درونههای پژوهش نشان مییافته

شناسی روایت»ای به بررسی ( در مقاله1193دیگری را جای داده، استفاده کرده است. شکری و چمنی)
ی این قصه شناسپرداخته که تحلیل روایت« نظریه تزوتان تودوروف داستان طوطی و بقال از مثنوی طبق

رفت فرعی شکل گرفته است که به شیوه رفت اصلی و یک پینشانگر آن است که قصه از یک پی
رفت پایه قرار دارد و وجه تمنایی به صورت متفاوت از نظریة تودوروف ظاهر شده گیری در دل پیدرونه

تحلیل ساختار روایی شیرین و خسرو دهلوی براساس »ای  به ( در مقاله1196پورکرمانی)است. یوسفی
پرداخته است و این تحلیل مواردی از قبیل نوع روایی شیرین وخسرو، ترتیب و توالی « نظریة تودوروف

( در 1192گیرد.کاظمی طلاچی )ها،کشف ساختار دستور روایت و وجوه فعل را در برمیرفتپی
بررسی کرده است که » رقه وگلشا و وامق وعذرا را براساس الگوهای ساختاری روایتو»ای نامهپایان
نی شکها سنترفتهای تکراری در آن زیاد است و در زمینه پیدهد که گزارههای پژوهش نشان مییافته

 لیهای کوتاه عبررسی بوطیقای روایت در داستان»ای به نامه( در پایان1196رخ نداده است. خنیفر )
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 دهد که یازدههای پژوهش نشان میپرداخته است که یافته« موذنی براساس نظریة تزوتان تودوروف
ن بسامد را رفتی و کمتریهای دو پیسازی هستند که بیشترین بسامد را داستانداستان به صورت زنجیره

بوطیقای روایت »سی ای به بررنامه( در پایان1196شود. امیدی)رفتی را شامل میهای شش پیداستان
 11 پرداخته که در این پژوهش« در داستانهای کوتاه هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة تزوتان تودوروف

داستان  6رفتی، داستان سه پی 3رفتی، داستان دو پی 16رفتی، داستان یک پی 9داستان بررسی شده که 
شناسی بررسی روایت»ای به در مقاله (1133رفتی بوده است. آزاد )داستان پنج پی 1رفتی وچهار پی

ها از ساختار روایی واحدی پیروی کرده پرداخته است و براین باور است که مقامه« در مقامات حمیدی
                      رفت شکل گرفته است.                                                                                       و هر مقامه برمبنای سه پی

 .روایت و دیدگاه تودوروف در این زمینه:1
های حاکم گیری عناصر و نظامپردازان ساختارگرا است که در زمینه شکلتزوتان تودوروف، یکی از نظریه

نظران برجسته در حوزه بازکاوی و تحلیل ای به وجود آورده است. و در شمار صاحببر روایت طرح تازه
رولان بارت  3آ. ج. گراماسو، 2شناسانی نظیر کلود برمون،آید. او که مانند روایتحساب میروایت به 

زبان و ساختار جهانی روایت است، اصول و قواعد نظری خویش را در این راستا در پی کشف دستور3
ریزی یبا تحـلیل نزدیک به صد قصه از دکامرون، اثر بوکاچیو، بیان کرد و بدین وسیله به معرفی و پ

های کهن کرد. روایت نظریة خویش پرداخت. تودوروف حوزة فعالیت خویش را معطوف به داستان
 (.  9: 1139آید )اخوت، های کهن به حساب میاساساً در نظام فکری وی همین قصه

 ادبیّات در فقط نه است. واقع شده) و مکان )فضا  زمان در که رخدادهاست از ايزنجیره»روایت، معرّف   
 صورت (. به9: 1132)لوته، « روییمروبه با روایت اندکرده احاطه را ما کهفرهنگي گفتارهايپاره دیگر در که

 از حوادث ايزنجیره در زماني و مکاني هايداده دهي سازمان براي است روشي روایت»که گفتباید ترخاص
 در را دادرسي و قضاوت ايیکدیگر،گونه کنار در که انتها و میانه ابتدا، یك با معلولي، و علّت هايارتباط با

 آورد.مي وجود به آنها کردن نتیجه روایت در و شناخت چگونگي و حوادث ماهیّت مورد
 

                                                 
6 Claude Bermon  
7 A. C.Gramsacor  
1 Roland Barthes   
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های ای واقعی یا خیالی با سلسلهنقل حادثه»( ذیل تعریف روایت آمده است: 1939در فرهنگ کادن ) 
هاست. این وقایع به ترتیب ای از دهان یک راوی که شرح وصف حالات و کیفیت و یا موقعیتپیوسته

ترین نقل حوادث تا ها شامل کوتاهاند. مقوله روایتخاصی انتخاب شده و تنظیم گشته
)ذیل کلمه کادن(. این نویسنده و منتقد « شودکوتاه میآثارتاریخی، منظومه، داستانبلندترین

ا بر شود، سپس نیرویی تعادل آن رالاصل، براین باور است که داستان با وضعیتی پایدار آغاز میبلغاری
ر دوباره به حالت پایدا شود و با واکنش قهرمان داستان، موقعیتزند و موقعیت ناپایداری ایجاد میهم می

ها )پایدار و معتقد است که در داستان دو فصل وجود دارد، فصل وضعیت« تودوروف»گردد. برمی
های نحوی،کلامی و معنایی پرداز متون روایی را از جنبه( این نظریه13ناپدیدار( و فصل گذرا.)همان: 

کید را بر جنبه نحوی دارد. در نمود کلامی آنچه مورد  مورد بررسی قرار داده و در این میان بیشترین تأ
باشد اما در نمود نحوی به بحث هایی چون وجه، دید، زمان و لحن میگیرد مؤلفهبررسی قرار می

رفت وگزاره می پردازد. تودوروف معتقد است که با تجزیه و ساختارها و واحدهای کمینه متن مثل پی
ست یافت که با اجزای کلام دستوری مثل اسم خاص، توان به واحدهایی صوری دتحلیل روایت می

 (. 629: 1139گیری دارند )تودوروف، های چشمصفت و فعل، شباهت
عمل  چگونه درک اما بسازند، سخن آن یدرباره و بفهمند را جهان روایت، قالب در توانندمی هاانسان
حال،  به تا ارسطو یدوره از کمدست   بخشند،می معنا آن به چگونه هاانسان که این و هاروایت کردن
 یدرونمایه به شناسیروایت (. رویکرد60-12: 1134است.)آسابرگر، کرده سردرگم را ادبی پردازاننظریه

 نقل روایت ساختار طریق همین از داستان و است روایت ساختار بر بلکه نیست؛ هاداستان
 (.32: 1133شود.)برتنس، می

ای برای بررسی، ساماندهی و ساختارمندکردن زبان در واحدهای بزرگ است و شاید شیوهبنابراین روایت 
برای بررسی همة انواع شعر مفید نباشد؛ اما در بررسی ادبیات داستانی و نمایشنامه، شیوة بسیار مفیدی 

حاظ توان گفت روایت اساساً بازگویی اموری هستندکه از ل(. در نتیجه می22: 1136است. )وبستر، 
مکانی و زمانی با ما فاصله دارند. با این همه گویی راوی در روایت حضور دارد و به مخاطب نزدیک است 

تواند امور دور و غایب را به باشند با این توضیح روایت میگرچه رویدادها و رخدادها غایب و دور می
 طرزی نامتعارف حاضر جلو دهد.
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 .بحث و بررسی0
 و منظوررنگ روایت ناظر .پی0-1

ما » ای دارد.گیری داستان جایگاه ویژهپیرنگ یکی ازعناصرداستان است که درمنجسم بودن و شکل
د. اندانیم که در آن حوادث و رخدادها برحسب توالی وترتیب زمانی مرتب شدهداستان را روایتی می

: 1129فورستر،« )پیرنگ نیز نقل حوادث و رخدادهاست با تکیه برموجبیت و روابط علت و معلول
96). 
رقرار های روایتی بها رابطه علی و معلولی بین گزارهرنگ این داستان عشقی است و در اکثر قسمتپی

شاه و وزیر کشور شود. در این طرح، است. روایت داستان از وصف پادشاه چین و اقتدار او شروع می
 ها صاحب پسريدهد. سپس هر یک از آندار شدن میشدند تا اینکه پیري مژده بچهچین فرزند دار نمی

گردد. گذاشته شد. پسر وزیر عاشق پسر شاه می« منظور»و نام پسر شاه « ناظر»شوند. نام پسر وزیر می
روند. در آنجا وقتی معلم کتب خانه از این خانه میاین پسرها پس از بزرگ شدن براي تعلیم به مکتب

گاهی می  نماید.او را از این ماجرا باخبر می یابد به نزد وزیر رفته و عشق آ
شدن این عشق و اینکه از واهمه اینکه نکند خبر به پادشاه برسد، پسرش را به همراه وزیر نیز براي فراموش

ا کند تکند. پسر وزیر غمگین از این جدایی، ناله و فغان میگروه تجاری برای تجارت راهی سفر می
نویسد تا به دست منظور برساند. ای میبیند و نامههایش را مییمکتباینکه در مسیر خود یکی از هم

ن رود. در این میاشود و به دنبال معشوق خود میقرار میرسد او نیز بیکه نامه به دست منظور میوقتی
یرد. گرود و مورد توجه پادشاه مصر قرار میرسد و در آنجا به قصر شاه مصر میمنظور به کشور مصر می

رود و چون شاه شود به طلب منظور میروم که از حضور شاهزاده زیبارو در قصر مصر باخبر میقیصر 
گیرد. در این جنگ قیصر روم توسط منظور زند بین دو کشور جنگ در میاز تسلیم کردن او سر باز می

 رسد. شود و جنگ با پیروزی مصر به اتمام میکشته می
رسد و در کوهی در حوالی مصر مستقر سفر دریا به کشور مصر میآن طرف ماجرا ناظر پس از مدتی از 

رود در آنجا به دنبال شکار شود. روزي شاهزاده منظور در اثر گرمی هوا به چمنزار خوش هوایی میمی
برد که ناظر در آن مسکن دارد و در شود. از شدت تشنگی به غاري پناه میخود راهی کوه و دشت می

گردند. شاه مصر دختر خود را به عقد رسند و به قصر شاه مصر برمیال یکدیگر میآنجا دو عاشق به وص
رسد. منظور نیز پس از رسیدن منظور می میرد و تخت پادشاهی بهآورد و پس از مدتی میمنظور درمی
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ناظر و  رنگ در  داستانپی .برندنماید و تا پایان عمر با هم به سر میبه پادشاهی، ناظر را وزیر خود می
رنگی کند. پیرود، کنجکاوی خواننده را برای حدس زدن حوادث بیشتر میمنظور  هر چه جلوتر می

گشایی ی و گرهافکنبینی است.گرهپیشبینی و گاهی غیرقابلساده و گاهی پیچیده دارد، گاهی قابل پیش
فهم و ساده دارد و روایت ی قابلها وجود دارد. در کل وحشی در اکثر آثارش زباندر داستان در اکثر گزاره

بر اساس عشق دو « ناظر و منظور» رنگ دهد. پیداستان را با تشبیهات و توصیفات زیبا انجام می
 جنس )عشقی پاک( بنا شده است.هم

 هارفتها و پی.گزاره0-6
ضعیت ورفت )زنجیره یا سلسله(، ناظر بر توصیف پی»رفت گفته است: تزوتان تودورف در تعریف پی

( 102: 1133)سلدن، «. ریخته و دوباره به شکلی تغییریافته، سامان گرفته استمعینی است که درهم
گر دیعبارتهایی یا بهرفتدر طرح هر داستان، پی»و بنابر دیدگاه کلود برمون، منتقد فرانسوي: 

رفتی کلی یا اصلی رفت، داستانی کوچک است و هر داستان، پیهر پی  .هایی فرعی وجود داردروایت
 (.122: 1133؛ ر.ك: احمدي، 124: 1131)اسکولز، « است

 رفت تودورف مشتمل بر پنجشود. هر پیتشکیل می« سلسله»یا « رفتپی»هر متن روایی از چندین 
(  بر این اساس، هر متن روایی، متشکل از یک و یا چند زنجیره 119: 1131است )اسکولز، « قضیه»

شود. ترکیب این عناصر باعث به وجود آمدن ساختار یک متن روایی ساخته می« نصرپنج ع»است که از 
 شود که به شرح زیر است:شود. بنابراین هر زنجیره از عناصري ساخته میمی

 برد؛. وضعیت متعادل اولیه: براي مثال شخصیت عاشق در وضعیت متعادلی به سر می1
 شود؛ می . نقطة عطف اول: او با دیدن معشوق، عاشق6
 گذارد؛ . وضعیت ناپایدار: براي رسیدن به معشوق مجموع حوادثی را پشت سر می1
 یابد؛. مقابله )واکنش جهت برقراری تعادل(: عاشق به معشوق دست می0
 .کنند. وضعیت متعادل ثانویه: آن دو با همدیگر ازدواج و سپس زندگی مشترك را شروع می2 
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 های روایت ناظر و منظوررفتپی ها در.گزاره0-6-1

 تحلیل به آن، رنگپی کشیدن بیرون و به نثر، ناظر و منظوربازنویسی منظومه  از پس در این بخش
 :است شده پرداخته شرح بدین کرده، ارائه تودوروف که الگوهایی یپایه بر روایت، ساختاری

 .روایت در کلان هایگزاره کشیدن .بیرون1
 .روایت هایرفتپی تفکیک در تعادل ثانویه( + تعادل عدم + الگوی )تعادل از .استفاده6
 .کامل رفتپی هشت منظومه ناظر و منظور در ی.تجزیه1

 قاعده بر روایت، اپیزودهای یهمه در منظومه ناظر و منظور، که آمد چنان حاصل ها،رفتپی بررسی در
 شودمی ساخته کلان یگزاره پنج از اپیزود است. هر نداده روی هاآن در شکنی ساختار و اندشده ساخته

 بسامان دیگری، و تعادل یزننده هم بر نیرو: یکی دو تعادل ثانویه(، + تعادل عدم + تعادل(الگوی  جز که
 روشن دهند. بنابراین گذر دیگر یمرحله به ایمرحله از را وضعیت تا گیرندمی جای آن میان در آورنده
 )دو گذار اپیزود از بیش اندکی عدم تعادل( و )تعادل وضعیت اپیزود بسامد روایتی، هر در که است
 حالتی آغازین یو گزاره است. روایی واحد کوچکترین گزاره تودوروف نظر در نتیجه از .باشد نیرو(

  /.کندمی آشفتهرا  آن نیرویی /.شودمی آغاز پایداری موقعیت با آرمانی: روایت کند ومی توصیف را پایدار
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 تعادل مجدداً   /پیش گفته نیروی جهت خلاف نیرویی عمل با سپس /. است تعادلی عدم حالت آن پیامد
 که است معتقد تودوروف .نیست آن هرگز اما است، اولیه تعادل شبیه ثانویه تعادل این گردد.می برقرار

 محمول و مشارک ترکیب از آورند، یعنیمی وجود به را داستان متن و شوندمی ترکیب هم با هارفتپی
 .متن هارفتپی ترکیب و از آورندمی وجود به را رفتپی هاگزاره و شودمی ساخته گزاره

 ها از نظر تودوروف به شرح ذیل است:تشریح موارد الگوی روایت
 و عادی زندگی روال طبیعی بیانگر و شودمی شروع آن با داستان که پایداری موقعیت اولیه: .تعادل1

 باشد.روایت می اول شخصیت یا قهرمان
کننده: نیروی است که موقعیت پایدار اولیه و جریان عادی زندگی قهرمان را دچار تخریب . عامل6

تواند یک شی، یک سازد. این عامل میکند و آن را از حالت عادی خارج میآشفتگی و نابسامانی می
 کنش و غیره باشد.فرد، یک تصمیم، یک حادثه، یک 

 و آیدوجود می به مخرب نیروی پیامد عنوان به که جدیدی وضعیتی گذار:وضعیت یا تعادل . عدم1
 حالت به و سامان داده را آن کندمی تلاش قهرمان و گرددمی قهرمان پایدار موقعیّت تعادل عدم باعث
 .دهد نجات آشفتگی از و برگرداند تعادل

پیش  وضعیت ناپایدار شود،می باعث که کنندهتخریب نیروی برخلاف نیرویی دهنده:سامان . عامل0
 چیزی هر کنندهتخریب عامل چون نیز عامل این برگردد. تعادل حالت به مجدداً  قهرمان برای آمده
 غیره. و یک حادثه کنش، یک تصمیم، یک فکر، یک شیء، یک فرد، یک باشد؛ تواندمی
آید. وجود می به دهنده سامان نیروی تأثیر تحت و قهرمان تلاش با که مجددی تعادل ثانویه: .تعادل2
 .نیست یکی آن با هرگز ولی است؛ اولیه تعادل شبیه حالت این

 رفت اول پی
 تعادل  زمان وزیر و پادشاه   پسردار شدن هم-۱
 برهم زننده تعادل     عاشق شدن پسر وزیر )ناظر( بر پسر پادشاه )منظور(      -۲
عدم        شد       لحظه دوری منظور را ندارد و در نبود او با دیگران درگیر میناظر تحمل یک-۳

 تعادل
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 نیروی سامان دهنده           آمدن منظور و برقراری آرامش درونی ناظر             -۴
 یهتعادل ثانو         شاد و خوش بودن ناظر و منظور در کنار یکدیگر         -۵

 رفت دومپی
 تعادل          ناظر و منظور در کنار یکدیگر بودن              -۱
 نیروی بر هم زننده            شود      خواب دیدن ناظران از منظور دور می-۲
 عدم تعادل       ناظر تحمل دوری منظور را ندارد. آشفته و پریشان است       -۳
 نیروی سامان دهنده تعادل   گوید            بر منظور را به وزیر می معلم قضیه عاشق شدن ناظر -۴
 تعادل ثانویه   وزیر پسرش  )ناظر( را همراه کاروانی برای تجارت به بیرون از چین فرستاد    -۵

 رفت سومپی
 تعادل      . گفتگوی وزیر با پسرش ناظر          1
 نیروی برهم زننده تعادل  . راهی شدن ناظر به سفری دور دراز )آغاز جدایی(   6
 عدم تعادل قراری ناظر در آغازین روزهای جدایی          تابی و بی. بی1
 نیروی سامان دهنده  هایش در آن است      مکتبیرو شدن با کاروانی که یکی از هم. روبه0
 تعادل ثانویه منظور برساند  صورت سری به دهد تا بهیای به او م. منظور نامه2

 رفت چهارمپی
 تعادل   رود   وحشم به دشت می. منظور با خدم1
 نیروی برهم زننده تعادل کند     . منظور نامۀ ناظر را دریافت می6
 عدم تعادل شود از فراق ناظر . منظور آشفته و پریشان می1
نیروی سامان  کند تا در پی ناظر برود      . منظور بعد از خوابیدن لشکریان پدرش، از آنجا فرار می0

 دهنده تعادل
 تعادل ثانویه . منظور راهی دشت و کوه شده تا ناظر را بیابد    2

 رفت پنجمپی
 تعادل کند    .   منظور در دشتی سرسبز استراحت می1
 نیروی برهم زننده تعادل ترس شیر  .  رمیدن اسب منظور از6
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 عدم تعادل  . وحشتناک بودن شیر و از جا جستن منظور  1
 نیروی سامان دهنده تعادل کشد          . منظور شیر را می0
 تعادل ثانویه    . از بین رفتن عامل وحشت       2

 رفت ششمپی
. رسیدن منظور به سرزمین مصر و به خاطر شجاعتش در گشتن شیر موردتوجه شاه مصر قرار گرفتن           1
    تعادل 

نیروی بر هم زننده  ها  . رسیدن رسول پادشاه روم و آوردن نامه مبنی بر تحویل دادن منظور به آن6
 تعادل

 عدم تعادل مین بین مصر و رم جنگ شد    ها تحویل نداد، برای ه. پادشاه مصر منظور را به آن1
 نیروی سامان دهنده . شرکت کردن منظور در این جنگ و گشتن قیصر روم   0
 تعادل ثانویه . پیروزی لشکر مصر و موردحمایت و استقبال شاه قرار گرفتن منظور  2

 رفت هفتمپی
 تعادل . ناظر در کشتی روی دریا در حال حرکت است    1
بندند خواهد خود را در دریا بیندازد. همراهان او را با زنجیر میاز شدت جنون دوری منظور می . ناظر6
 نیروی برهم زننده تعادل 
 عدم تعادل شود             بیند، مجنون و پریشان می. ناظر، منظور را در خواب می1
 نیروی سامان دهنده تعادل        کند      کند و از کشتی فرار می. ناظر از زنجیرها را پاره می0
 تعادل ثانویه   گزیند       . ناظر در کوهی نزدیک مصر سکنی می2

 رفت هشتمپی
 تعادل  شود  . منظور برای تفرج در دشتی سرسبز در اطراف مصر ساکن می1
 شود   گریزد و او در پی آن روانه کوه و دشت می. شکار منظور که یک کبک است از دست او می6

 نیروی برهم زننده تعادل
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عدم  . ناظر پریشان و ژولیده مویی شده و هم دم حیوانات است و مدام از درد فراق نالان است 1
 تعادل 

 نیروی سامان دهنده رسد که ناظر در آن است   . منظور به دنبال کبک به همان کوهی می0
د شو.  منظور پادشاه مصر و ناظر وزیر او میعمر با یکدیگر خوش بودن. وصال ناظر و منظور و یک2
 تعادل ثانویه 

 
 رفت در روایت ناظر و منظور.انواع پی0-1
 گیری. درونه0-1-1

رفت کامل دیگر قرار دارد و کارکرد همان رفت اصلی، یک پیدر این روش به جای یکی از پنج گزاره پی
ر دل رفت کامل فرعی دبه تعبیری دیگر یک پی گیرد؛ای را که جایگزین آن شده است برعهده میگزاره

(. » 94: 1136شود )تودوروف،های آن میگیرد و جایگزین یکی از گزارهرفت اصلی قرار میپی
ان ی دیگر به عنوشناختی اگر در یک جمله، جملهشناختی است. در زبانای زبانگیری اصلا واژهدرونه

 «ی بزرگ جا گرفته استی کوچک در درون جملهویندکه جملهگجزیی از آن به کار رود، به اصطلاح می
گیری گوید: درونهای میها درونهگران در مورد داستان(. تودوروف در مقاله روایت631: 1131)اخوت،

  روایت است و روایتگیری روایتترین ویژگی روایت است، زیرا روایت به شکل درونهمبین اصلی
 (.633گیری نقل می شود.)همان:یانی است که به شیوه درونهی راوروایت؛ سرنوشت همه

خورد، البته های داستان به چشم نمیرفتگیری خارج از حوادث و پیدر داستان ناظر و منظور درونه
گیری در این داستان اصلًا وجود ندارد؛ بلکه محتوایی مازاد بر داستان این بدین معنا نیست که درونه

ر این داستان دیدن پیری عارف و مژده فرزند دار شدن به پادشاه و وزیر که مثل یک اضافه نشده است. د
ند و بیبار خواب جدایی میافتد؛ یکرؤیای صادقه است و خواب دیدن منظور که در دو آیتم اتفاق می

ه دگیری هنرمندانه وحشی بافقی است که در این داستان گنجانهای درونهبار دیگر خواب وصل از نمونه
یگر های دشده است. همچنین آیتم سفر منظور و خوابیدن او در بیشه و گشتن شیر آن بیشه از نمونه

 گیری در این داستان است.درونه
 سازی . زنجیره0-1-6
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رند. گیهای یک زنجیره به طور متوالی از پس یکدیگر قرار میها مانند حلقهرفتسازی، پیدر زنجیره
رفت کامل دیگری به دنبال آن شود و سپس پیذکر می رفت به طور کاملیک پی

ها به جای آنکه هم پوشانی کنند، یکی پس از رفت(. در این حالت، پی91: 1136آید)تودوروف،می
ی حوادث های معنایی و نحوی است، مثلا شکلوفسکی زنجیرهسازی نیز زیرگونهآیند. زنجیرهدیگری می

ها یا توازی گذراند، و موازی سازیراهای گوناگونی را از سرما میرا که در آن یک قهرمان واحد ماج
 (.693 1131کند.)اخوت،ها را از یکدیگر متمایز میرفتپی

در داستان ناظر و منظور، هر اپیزود خود حکم یک حلقه زنجیر را دارد که به یکدیگر متصل شده و 
شود، تنها گاهی شاعر بین گی دیده نمیها گسستیک از بخشاند. در بین هیچداستان را شکل داده

تدای رود؛ مثلًا از ابهای داستان از این حلقه به حلقه دیگر زنجیر میتوصیف شرایط و اوضاع شخصیت
ها از یکدیگر ابتدا از احوالات داستان وصف حال ناظر و منظور با یکدیگر سروده شد و بعد از جدایی آن

رود؛ و این دو حلقه همچنان ادامه دارد تا باز این دو های او میکنشناظر سروده و بعد به سراغ منظور و 
یابد. در طول این داستان هیچ مطلب یا ها به پایان میآمده و داستان با در کنار هم بودن آنبه وصال نائل

 های زنجیر بینجامد وجود ندارد.حکایت زائدی که به شکستن و گسستگی حلقه
 رفتازی در هر پیسجدول الف:  نوع زنجیره

 نوع همبستگی رفتشماره پی
 علی و معلولی و زمانی رفت اول پی
 علی و معلولی و زمانی رفت دومپی
 علی، معلولی، مکانی رفت سومپی
 علی، معلولی، مکانی رفت چهارمپی
 علی، معلولی، مکانی رفت پنجمپی
 علی، معلولی، مکانی رفت ششمپی
 معلولی، مکانیعلی،  رفت هفتمپی
 علی و معلولی و مکانی رفت هشتمپی



 2041پاییز /پانزدهم/سال 65شمارهمه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنا               131

 

 
 
 . تناوب یا درهم تنیدگی 0-1-1  

ی از اگیرند و گاه گزارهها یکی پس از دیگری قرار میرفتتناوب یا در هم تنیدگی در این حالت پی
ای از از گزارهرفت دوم، پس ای از پیآید و گاه گزارهرفت دوم میای از پیرفت نخست، پس از گزارهپی
 (.93: 1136کنند )تودوروف،شود. اغلب رمان از این ساختار استفاده میرفت نخست واقع میپی

طور جداگانه  توصیف وحشی در داستان ناظر و منظور زمانی که شرایط و احوال ناظر و منظور را به 
گاهی از حوادث پیرامون کند، نوعی درهم تنیدگی است. شاعر گاهی از اوصاف و احوالات ناظر و می

تنیدگی وجود دارد، توان ادعا کرد که در طول روایت داستان درهمدیگر میعبارتگوید. بهمنظور می
مخصوصاً از نقطه جدایی این دو از یکدیگر. درواقع این امکان برای وحشی وجود داشت که اول تمام 

د گیرد و بعند تا جایی که در کوه مأوا میهای ناظر است را ذکر کآن چیزی که مربوط به حوادث و کنش
تنیدگی حس کنجکاوی منظور نماید؛ ولی با این درهمهای مربوط به شروع به روایت حوادث و کنش

گاه شده و  مخاطب را اقناع کرده است. مخاطب با کمی پس و بیش از احوال هر دو شخصیت آ
 شود.قدم به آخر داستان هدایت میبه قدم 

 ها دراین روایتی علیت. بررس0-0
 تواند میانجی داشته یا نداشته باشد. هر روایتی را علیتی دارد و این علیت می

واسطه قانون عامی به ها، واحدهای کمینه علیت، تنها بهروایت ایدئولوژیك: در این دسته روایت )الف
اش سطه با واحدهای سازندهشوند که این واحدها خود نمودهایی از آن هستند. سببیت باواهم مرتبط می

توان از درون روایت، قانون عامی بیرون سازد )روایت ایدئولوژیک(. در اینجا میای غیرمستقیم میرابطه
 واسطه این قانون، رابطه علی را دریافت.کشید و به

قرار رواسطه با یکدیگر بای بیای: در این نوع روایت، واحدهای کمینه علیت، رابطهب( روایت اسطوره
 (.39- 34: 1136کنند )تودورف می

 واسطه دو واحد دارد:درواقع علیت بی
 . نقش 1

  .واحدهایی که علت واحدهای مشابه هستند 
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 واحدهایی که معلول واحدهای مشابه هستند. 
 . نمایه 6 

 ها،وصف شخصیت 
 ها، اطلاعاتی در باب ذات آن 
 واحوال داستانیاوضاع. 

سروکار داریم که علیت در آن آشکار است و روایت، « ایروایت اسطوره»واسطه، با ما در این سببیت بی
 کند. رابطه مستقیمی با واحدهای علیت )نقش و نمایه( برقرار می

رسد که کوتاه، ساده، همگانی و شفاهی است و از سویی سو به اسطوره می ازآنجاکه گستره روایت از یک
ای براي مطالعات ساختارگرایانه به شمار ان که پیچیده، طولانی و مکتوب است، عرصهدیگر به رم

 رود. می
شود؛ چراکه این از نوع متون توصیفی و ای بررسی میوگو، در نوع اسطورهیک روایت مورد گفت

 کاند. به قول گریستف بالایی، در متون سنتی، اغلب توصیفات ظاهری زیاد است و معمولًا یسنتی
ها همراه ها، شخصیتدر این روایت(. ۵۳۵: ۱۳۱۱کند ) بالایی، راوی برون رویدادی، آن را روایت می

های کهن، قدرت غیرواقعی و نهاد های بیشتر داستاندهند. شخصیتها را شکل میحوادث، گزاره
 ای دارند. روحی ساده

 ها(ای )علیتالف: روایت اسطوره
علیت: چون شاه و وزیر کشور  وجود ناراحت و ناامید بود  ر بود بااین. شاه کشور چین بسیار مقد1

 دهد.دار شدن میها مژده بچهشدند ناامید و ناراحت بودند. تا اینکه پیري به آندار نمیچین فرزن
 زاده بودند.علیت: چون هر دو هم سن و بزرگ شوند    شوند و با هم بزرگ می. دو کودک متولد می6
علیت: چون از کودکی با هم بزرگ شدند، زمان آموختن   شوند خانه فرستاده میهم به مکتب . با1

 شان نیز باهم بود.تعلیم
 علیت: چون منظور زیبا بود، ناظر عاشق او شد. .  ناظر از همان کودکی عاشق منظور بود  1
علیت: چون خیلی عاشق منظور بود، دوری او   لحظه دوری منظور را ندارد    .   ناظر طاقت یک0

 توانست تحمل کند.را نمی
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گیرد و او را نماید مورد مواخذة استادش قرار میتابی میخانه از دوري منظور بی.  ناظر در مکتب2
 تواند تاب بیاورد.علیت: چون عاشق است، بدون منظور نمی  کند.  شماتت می

علیت: چون ناظر غیر  آزارد شفته و ناراحت شده بود، استاد خود را می. ناظر که از سخنان استاد آ2
 ها و شماتت استاد را نداشت.خواست طاقت حرفمنظور چیزی نمی

علیت: چون او نیز از عاقبت این عشق هراسان  گوید .  معلم از سر خیرخواهی داستان را به وزیر می3
 است.

سازد تا به این صورت از گسترده شدن این کاروانی همراه می. وزیر پسرش ناظر را برای تجارت با 3
خواهد پادشاه و مردم از این عشق باخبر شوند و عشقی علیت: چون نمی عشق جلوگیری کند   

 بستگی ناظر و منظور بیشتر شود.بار شود. همچنین دلفاجعه
 از منظور دور شده است.علیت: چون  کند . ناظر غمگین و ناراحت است و از بخت بد شکوه می9

خواهد علیت: چون می فرستد   ای برای منظور میبیند و نامهمکتبی خود را در راه می. ناظر هم14
 او را از حال و اوضاع خود باخبر کند.

علیت: چون او هم مهر ناظر را در دل دارد  رود  کند و در پی ناظر می. منظور نامه را دریافت می11
 سوزد.و در فراق می

علیت: چون  شود کند که با صدای سم اسبش از خواب بیدار میای استراحت می. منظور در بیشه16
 اسب شیری را دیده است.

 رد.ن ببعلیت: چون توانسته با شجاعت شیر را از بی گیرد   . منظور مورد توجه پادشاه مصر قرار می11
 خواهد در دریا بیندازد.علیت: خود را می کشند کشد. او را به زنجیر می. ناظر کارش به جنون می10
 بیند.علیت: چون وصال منظور را در خواب می کند   کند و فرار می. ناظر زنجیرها را پاره می12
ری برای پناه بردن وجود علیت: چون در آنجا غا گزیند . ناظر در کوهی نزدیک مصر سکنی می12

 داشت.
علیت: چون وصف زیبایی و شجاعت او را  کند . قصر روم منظور را از پادشاه مصر طلب می13

 شنیده است.
 دهد.ها نمیعلیت: چون پادشاه مصر منظور را به آن گیرد . بین روم و مصر جنگ در می13
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 کشد.ا میعلیت: چون منظور قیصر روم ر . مصر پیروز جنگ است 19
 علیت: چون هوای مصر گرم است. رود وهوا می. منظور به تفرجگاهی خوش آب64
علیت: چون عادت ندارد  شود . منظور به دنبال شکارش که یک کبک است راهی کوه و دشت می61

 شکارش را از دست بدهد.
 علیت: چون از پی شکار مسافتی طولانی طی کرده و تشنه است. برد . منظور به غاری پناه می66
 شنود.های او را میعلیت: چون حرف فهمد که ژولیده موی درون غار، ناظر است . منظور می61
اند و اکنون ها به وصال هم رسیدهعلیت: چون آن آیند . منظور و ناظر با یکدیگر به دربار مصر می60

 زمان باهم بودن است.
 بیند.علیت: چون او را لایق می دهد منظور می. پادشاه دخترش را به62
رود و تنها لایق پادشاهی را علیت: چون پادشاه مصر از دنیا می شود منظور پادشاه مصر می 62

 منظور دانسته است.
ا آخر عمر با خواهند تها میعلیت: چون آن کند تا از هم دور نباشند . منظور او را وزیر خود می63

 هم باشند.
 بیش مرکب، ی جمله یک در گاهی و اند زده صف دیگری، پس از یکی ها، سبب آید، می دیده که چنان

 اکنون .ایم کشیده بیرون از کل داستان را بیست و هفت نمونه این است. ما شده گنجانیده علیت یک از
 .دهیم امتیاز را ها نمایه و ها نقش ها، آن از باید

 هاها و نمایهب:.نقش
 نمایه .هستند داستانی احوال و اوضاع و هاآن ذاتی اطلاعات ها،شخصیت وصف یدربردارنده ها،نمایه

 .باشد داشته را علیت یپایه دو هر تواندمی نقش، عکس به
نظرشاه: پادشاه کشور چین است. شخصی عادل است که در سایه عدلش گنجشک با مار همسرا هستند 

 گذارد.شود و نامش را منظور میشود. با عنایت پیری پسردار میصاحب فرزند نمی. 
مقام است. عادل و شجاع است. او نیز وزیر )نظیر( : شخصی لایق و کاردان است. وزیری بسیار عالی

ا رچون پادشاه بدون فرزند است و در روزی که با پادشاه به شکار رفته با عنایت پیری مژده داشتن پسری 
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فهمد پسرش عاشق منظور پسر شاه شده است، از ترس رسوایی و کند. وزیر وقتی میدریافت می
 فرستد.بستگی بیشتر، پسرش را به سفر میجلوگیری از دل

نشین دارد. توانمند و باهوش ای زیبا و دلمنظور: تنها پسر پادشاه، شخصی شجاع است. منظور چهره
ثل زیبایی و شجاعت موردتوجه پادشاه مصر قرار گرفت. او سرانجام های ذاتی ماست. به خاطر ویژگی

 شود.در کشوری یک پادشاه می
پیشه است. طاقت شود. شخصی عاشقناظر: پسر وزیر است. از همان کودکی دلباخته منظور می

م شود. روزی معلیابد با دیگران درگیر میلحظه دوری معشوق را ندارد. زمانی که منظور را نمییک
شود. او همیشه گوید. ناظر از منظور دور میآزارد او هم قضیه عشق ناظر را به وزیر میمکتب خود را می

 پیشگی است. کشد. تنها صفت او عاشقتنها است و یاوری ندارد. کارش به جنون می
دهد. یمبر و مطیع شاه و وزیر است. در مکتبخانه به ناظر و منظور درس معلم مکتبخانه: شخصی فرمان

کند که به درس و مکتب شود. ناظر را نصیحت میاولین کسی است که متوجه عشق ناظر و منظور می
اش وظیفه، قضیه عشق ناظر و شیفتگیدهد. از سر خیرخواهی و انجامبپردازد؛ اما ناظر حرف گوش نمی

 گوید.منظور را به پدرش )وزیر( میبه
گشاید. او نامه ناظر شود و گرهی از مشکل ناظر میان ظاهر میمکتبی جوان ناظر: در برهه از داستهم

 رساند.منظور میرا به
کند. سلامت از بیشه شیر گذشته تعجب میبان مصر: شخصی پیر و دنیادیده است. از اینکه بهدروازه

 برد.منظور را به نزد پادشاه مصر می
شود. دخترش را زیبایی و اخلاق منظور میپادشاه مصر: پادشاهی مقتدر است. او شیفته شجاعت، 

 شود.جای او پادشاه میدهد. منظور بهمنظور میبه
 شود.خواه است. در آخر به دست منظور گشته میمنطق و زیادهقیصر روم: شخصی بی

 شود.دختر پادشاه مصر: فقط نامی از او آمده است. او همسر منظور می
کنند همراهی منظور در هنگام تفریح، ه در این داستان ایفا میلشکریان ناظر در چین، تنها نقشی ک

رود منظور از آنجا فرار کرده و در جستجوی منظور وگذار و شکار است. لشکر که به خواب میگشت
 آید.برمی

 .علیت سازی0-2
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  شوند رو میبا پیری مرشد روبه  شوند : پادشاه و وزیر صاحب فرزند نمی1علیت سازی خطی 
 شوند.پادشاه و وزیر پسردار می دهد  ها میژده پسردار شدن به آنم

دلباخته  شوند از کودکی با هم بزرگ می آیند : ناظر و منظور با هم به دنیا می6علیت سازی خطی 
گوید  شود و به وزیر میمعلم از این ماجرا با خبر می     روندبا هم به مکتب می  شوند هم می
 کند.اظر را به همراه گروهی تجاری از شهر و منظور دور میوزیر ن 

فرستد منظور میای بهنامه  قرار است بی  شود : ناظر از منظور دور می 1علیت سازی خطی 
 کشد کارش به جنون می  خواهد در دریا بیندازد خود را می  بیند خواب وصال می   از

 گزیند.در کوهی نزدیک مصر سکنی می  کند پیش همراهان فرار می
با لشکر به بهانه شکار از شهر بیرون    کند : منظور نامه ناظر را دریافت می0علیت سازی خطی 

مورد توجه شاه مصر قرار  رسد به سرزمین مصر می  کند خوابد فرار میلشکر که می رود می
رسد به دنبال کبکی شکاری به کوهی می  روزی در اطراف مصر در حال تفرج است  گیرد می
 کند.منظور را در آنجا پیدا می 

یابد دخترش را به همسری : پادشاه مصر چون منظور را فردی شجاع و برازنده می2علیت سازی خطی 
  کند ناظر را وزیر خود می  شود منظور پادشاه مصر می  میرد پادشاه می  آورد او درمی

 هستند. ها با همسال
 . راوی داستان0-2

شود. شاعر گاهی خود را راوی در این اثر روایت دانای کل است و داستان به شیوه دانای کل روایت می
گوید. در اغلب مواقع او خود داستان را روایت ها سخن میگذارد و از زبان آنها میجای شخصیتبه

روایی شعر نظر داشته و توجه به همین نکته، این به جنبه « ناظر و منظور»کند. وحشی در منظومه می
است  جنسمنظومه را نسبت به دیگر اشعار او برتري داده است.ناظر و منظور نیز روایت عشق بین دو هم

کند واقف است.در ای از روی صمیمیت و همزادی نه از روی هوا و هوس. شاعر بر آنچه بیان میاما رابطه
آیند و همواره صورت خطی و بر اساس رابطه علی و معمولی به وجود میهم و بهاین اثر حوادث پشت

 دهند.حوادث ذکرشده با یکدیگر پیوند دارند  و  یک داستان واحد را تشکیل می
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 .مواد گزاره ساز روایت در ناظر و منظور0-3
 را پادشاه دختر اژدها،»های که در اختیار داریم مثلا: مایهدر تحلیل این بحث از نطریة تودوروف، بن

های مقدماتی مجموع گزارهکه به  های مقدماتی، قابل تجزیه هستندای از گزارهبه مجموعه «.رباید می
های روایی، کنش نیز گویند که دارای دو نوع سازه است: مشارک و محمول. به گزارهمی« ی رواییگزاره»

توانیم بدون تغییری در جاعی آن است: ما میشود. مشارک، دو رویه دارد: از یک سو، کارکرد ارگفته می
و ... « ب»را به جای « محراب»و « آ»را به جای « رودابه»ی را به جای کلمه دیگرمثلا: ها کلمهمایهبن

ها با فعل است. در مثال بالا، ها، حاوی ارتباط آنقرار دهیم و از طرفی دیگر، نقش نحوی مشارک
و  بخشگر، تأثیرگذار، بهبودتوانیم نقش فاعل را کنشمی .مفعول« دخترجوان»فاعل است و « اژدها»

اما با تمایز میان صفت )اسم( و فعل،  .پذیر، قربانی، و بهره ور بنامیمویرانگر، و نقش مفعول را کنش
کند. شود: محمول وصفی، عنصری ایستاست و تغییری در موقعیت ایجاد نمیمحمول نیز دو گونه می

د و دهامر موجود است، و محمول فعلی، عنصری پویاست که موقعیت را تغییر میتوان گفت یک می
 (141گردد.)همان:یک امر رخ دادنی تلقی می

 الف( مشارکان
پذیر /منظور گر و کنشکنش پذیر/ وزیر )پدر ناظر( گر و کنشکنش  پادشاه چین )پدر منظور( 

 گر/ ناظر  کنش خانه پذیر/ معلم مکتبکنش گر/ همراهان ناظرپذیر و گنشکنش گر کنش
 قیصر روم  گر/کنش گر/ پادشاه مصرکنش   بان مصر دروازه گر/کنش مکتبی جوان هم /

 پذیر/ لشکر مصر کنش پذیر/ لشکر چین کنش پذیر/ دختر پادشاه مصر گر و کنشکنش
 پذیر کنش

 هاب( محمول
 های ایستا)وصفی(. محمول1

 چین و پادشاه آن مقتدر بودند. پادشاه فردی عادل است.کشور 
 (133: 1196به تاج نامداری سربلندی               به زنجیر عدالت ظلم بندی )وحشی بافقی، 

 (133مقام )همان: وزیری بود بس عالی
 جا(از آن چیزی که بر دل بندشان بود           همین نومیدی فرزندشان بود )همان
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رفت دل محیط مع« »سان گنج در ویرانه پنهانبه« » زبان او کلید گنج عرفان«  »د پیر باصفاییدر او دی»
 جا()همان« چو رخ بنمود آن پیر فتاده« »کف دریای دین موی سر او« »در بر او

 به ملک حسن چون از ده گذشتند                    ز ماه چهارده صد ره گذشتند )ناظر و منظور(
 خوبی شد چنان شهزاده منظور                    که در عالم چو خور گردید مشهور به

 قدش سروی ز بستان نگویی                             گل رویش ز باغ  تازه رویی ...
 چشم جهانی داشت در پیکمانی بود ابرویش سیه پی                             سیه 

 هم گذشته                        کمینگاه هزاران فتنه گشتهصف مژگان او کز     
 (139در دندان او در خنده تا دیدند                         دل گوهر زغم سوراخ گردید ... )همان:  

 (191پرداز )همان: چنین گفت آن ادیب نکته
 های پویا )فعلی(. محمول6

 ز گنج سیم قفل زر گشادند      وزیر و شاه را زان مژده دادند            
 (139چنان دادند سیم و زر به مردم               که در زیر غنیمت شد جهان گم )همان: 

 فرجام                که منظورش کنند اهل نظر نام چنین فرمود شاه نیک
 دید سوی شام ایام               نظر فرمود ناظر باشدش نام چو پر می

 (139ی ]ناظر و منظور[  یک دایه بردند )همان: سوی هریکبه
 فرمان نظر، منظور و ناظر                پی تعلیم گردیدند حاضربه

 (194پایشان ساخت )همان: معلم دیده خود جایشان ساخت         سر اکرام خاک
 (191شد )همان: دمی ناظر از او غافل نمی

 (196جست از جا ... )همان: ز روی خرمی می            شدی منظور چون از دور پیدا             
ها هم با جزئیات همراه با کنش و کردار در این منظومه چون تشبیه و توصیفات زیاد است و داستان

شود گفت که اکثر ابیات خود یک محمول هایی زیادی دارد و میشود، محمولها ذکر میشخصیت
 مورد ذکر شده است. است. در این قسمت برای نمونه، چند

 
 گیری.نتیجه2
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این  در روایت نحوي نموداست. « تزوتان تودوروف»های تحلیل ساختاری روایت یکی از چهره  
 هايروایت بر است، داده ارائه خود شناسيروایت در تودوروف که الگویي که دهدمي نشان منظومه
رفت که یک اثر غنایی است از هشت پی« ومنظورناظر»منطبق است. در منظومه  نیز منظوم داستاني

 به و بیشتر رویدادهاي و حوادث داراي روایت که دارد این از نشان هارفتپي تعدّدشکل گرفته است؛ 
 هايروایت مجموعة در شانقرارگرفتن به توجه با این اثر، تمامي است. در تریافته تکامل پیرنگي آن تبع

 سایر مند،نظام ساختار یك در که هستند رفتکلان پي یا کلان روایت یك داراي اي،اسطوره
ها به تعادل می رسند. رفت. در این اثر بیشتر پیدهدمي قرار خود زیرمجموعه در را داستان هايرفتپي

باشندکه سپس این تعادل به هم خورده و پس ها دارای یک وضعیت متعادل میرفتیعنی هر یک از پی
 پایان و میانه داراي  آغاز، ساختاري لحاظ از یعنیشود. هایی، تعادل ثانویه برقرار میاز رخ دادن کنش

 برند.مي سر به نخستین تعادل یك در دلدادگي و عشق از گریزان یا خبربي هاشخصیت هستند. مشابهي
 این دیگر( کنش هر یا معشوق دیدار وصف معشوق به وسیله راوی،)دوری عاشق از معشوق،  عاملي
 رسیدن تا تعادل عدم حالت از بعد آنچه شود.مي ایجاد تعادل حالت عدم نتیجه در زندمي برهم را تعادل

 با دارند تلاش که هستند رویدادهایي و حوادث جملگي افتد،مي اتفاق تعادل ثانوي حالت به داستان
 و تعادل کنند عمل تعادل زنندة برهم نیروي جهت خلاف جهتي در دهند،مي انجام که کنشياز  استفاده

رفت داستان به چشم گیری خارج از حوادث و پیدرونه در این اثر .بازگردانندداستان ساحت به را
های توان نمونهخوردگرچه مواردی هست از جمله خواب دیدن و مژده پسردار شدن پادشاه را مینمی

شود. ای دانای کل روایت میگیری به حساب آورد. راوی اثر دانای کل است و داستان به شیوهدرونه
سازی، هر گوید. در زمینه زنجیرهمی دهد و از زبان آنها سخن می هاشاعرگاه جای خود را به شخصیت
رفت به صورت علی و معلولی و مکانی است. تناوب سازی در هر پیاپیزود حکم یک حلقه و نوع زنجیره

 کند وتنیدگی زمانی است که شرایط و احوال ناظر و منظور را به صورت جداگانه توصیف میهمو در
ای های اسطورهگوید. روایتاف و احوال ناظر و گاهی از حوادث پیرامون منظور میشاعر گاهی از اوص

سازی خطی در پنج مورد نمایش در بیست و هفت مورد با نمودهای علیت مشخص شده است و علیت
گیرد که در میهای اصلی داستان را در برداده شده است. مشارکان اصلی این منظومه بیشتر شخصیت

بندی به محمول پویا و ایستا طبقه بندی شده است که در بیشتر آنها نمود آنها بر اساس تقسیم هر کدام از
 چربد. پویایی بر ایستایی می
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 انسانی، مقطع کارشناسی ارشد.

دوم،  چاپ نیکوفرجام، امید ترجمة سینما، و ادبیات در روایت بر اي(، مقدمه1133لوته، یاکوب )
 .خرد مینوي هران:ت
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Abstract 

The present study examines the narrative element in the romantic 

system "Observer and Manzoor" of the work of Vahesh Bafghi 

based on the theory of "Tzutan Todorov" and examines the 

structural analysis of the relationship between the elements of this 

work. Including understanding the proposition and conclusion, as 

well as examining the plot, the narrator, and the angles of the story's 

linear course. Of course, apart from the mentioned cases, the content 

of the work is also examined. Therefore, with regard to the 

emergence of schools of literary criticism, which has opened a new 

chapter in Persian language research, and also the position of 

Persian romantic poems as outstanding works from the beginning of 

their emergence until now, they have carried many characteristics of 

this language and literature. Their investigation is worth pondering 

from a narrative aspect. This research is descriptive-analytical and 

using library sources to extract the narrative aspects of this work. 

The existence of eight developments and propositions, where 

balance and imbalance can sometimes be seen between them and 

that the developments do not reach the final balance, the aspects of 

causality and causality for the continuation of the narrative, the way 

characters are processed according to The two elements of the lover 
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and the beloved and the obstacles for them to reach each other and 

the narrative materials in the narrative are among the findings of this 

research. All in all, it can be concluded that no narrative, from 

masterpiece to vulgar, and from any language and culture, is devoid 

of structural coordinates, and the models and perspectives of 

structuralists can be easily applied to any story. 

Keywords: Narrative, Todorov, the observer and the observed, 

Vahshi Bafghi 

 


